
 الملكخواجه نظام

  ( ه 485تا  408)

 

طوسی، از مشهورترین وزیران ایران در دورۀ  الملكنظام خواجه، ملقبّ به بن اسحاق بن علی خواجه ابوعلی حسن

کنندۀ ایران در اسلامی ـ همانند بوذرجمهر در دورۀ پیش از اسلام ـ است. او سی سال با عنوان وزیر عملاً اداره

شرایطی بود که این کشور بزرگترین وسعت ـ از مرز چین تا مرز روم ـ را در دورۀ اسلامی داشت وی وزارت دو تن 

( و 465تا  455ده سال برای آلپ ارسلان بن چغری بیک داوود ) دار بود،ین سلاطین سلجوقی را عهدهتراز نامی

(. از قضا همین ملکشاه جوان، که تقریباً تابع و دستپروردۀ 485تا  465بیست سال برای فرزند جوان او یعنی ملکشاه )

ی را فتح و قیصر آن را مطیع خویش ساخت، از وزیر مدبرّ خویش بود، بزرگترین پیروزیها را کسب کرد و روم شرق

جانب شرق هم حاکم کاشغر در مرز چین را به اطاعت خود درآورد؛ و این همه نبود جز به تدبیر خواجه نظام الملک. 

که در اغلب این خواجۀ مدبرّ همچون سپهسالاری لشکرکش و جنگاور و صاحب تدبیری در امور نظامی نیز بود، چنان

که زد. گذشته از این صفات، خواجه دبیری توانا و ادیبی بی بدیل هم بود، چنانر مقدمۀ لشکر شمشیر میجنگها خود د

 ترین متون ادب فارسی است.وی از زمرۀ مشهورترین و عمده نامۀسیاستیا  سِیرَالملوککتاب 

« ابن فندق» مشهور به« یبیهق ابوالحسن علی بن زید»نیای ابوعلی حسن، یعنی اسحاق از مردم ولایت بیهق بود. 

الملک خاندان نظام ترین و مستندترین اطلاعات ازالملک بوده، کهنهای خواجه نظامنوه بیهق و تقریباً همعصر که اهل

اسحق بود.  بن علی بن الملک، حسننظام»نقل کرده است. به نوشتۀ وی:  تاریخ بیهقرا در کتاب ارزندۀ خویش یعنی 

]بیهق[، که آن بقعت به سبب دیانت و صیانت او آبادان بود و دلهای  الناحیۀاز اعلی « انکو»دیه و اسحق دهقانی بود از 

. ابونصر، و محمد ،احمد، علی ابوالحسنپسر بود:  رعایا از وجود او شادان، و کارهای دشوار بروی آسان ... و او را چهار

علی فرزند مهین بود و... و سه پسر داشت، که یکی ابونصر در طفولیت به دار آخرت انتقال کرد. و این ابوالحسن 

(. 73، ص تاریخ بیهقبودند ) اسماعیل ابونصر، و دیگر عبدالله ابوالقاسمالحسن ابوعلی، و دیگر فقیه اجلّ  الملکنظام

ت: اسحقِ دهقان در آن وقت که از دریای حیات دنیا به ساحلِ فنا نزدیک رسید، پنج هزار درم محمودی بیاورد و گف»

و این مبلغ ]را[ به ابوالحسن سپرد و او «. در عمر خویش به وسایل توانایی و دانایی بیش از این جمع نتوانستم کرد»
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الارواح تسلیم کرد. و عمر او نود وپنج سال بود. پس خواجه را وصی کرد و فرزندان را به وی سپرد، و جان به قابض

که گذارد... تا اینبن المعتز پیوست و خدمتها می بوالفضل سوریدیوان عمید خراسان ا ابوالحسن به خدمت صاحب

الملک جا متأهلّ گشت، و ولادت نظامدر آن عمل سالها خوض کرد و آن سوری او را عمل و بُنداری طوس فرمود. و او

 در خاک طوس اتفاق افتاد. شاعر گوید: 

 بُـود طوسـی او کـه عـالم و شاعر وزیر و هر
 

 «بُـودَ فردوسکی و غزّالکی و الملکكنظام چون 
 

 (78)همان، ص 

( 76ذکر شده )ص  410یعنی « عشر و اربعمائه فی سنته»الملک نظام ولادت خواجه ،تاریخ بیهقدر متن چاپی 

 410و  408 اند. به هر روی، در سالهاینوشته 408رود اشتباه باشد. چون دیگران سال ولادت او را که احتمال می

( تا سال 389سوری بن معتز نبوده، چون امیر نصر برادر سلطان محمود از اول سلطنت برادرش )عمید خراسان قطعاً 

تا  404حدود سال  ریاست شهر را هم از 1خراسان و ساکن نیشابور بود، کلّ و والی که خود درگذشت، سپهسالارِ 412

آید سوری تنها از اوایل سلطنت برمی تاریخ بیهقیماندۀ آنچه از بخش باقی بنا بر 2حسنک برعهده داشت. 416

که غزنویان در سرخس از سلجوقیان  429( عمید خراسان شده و تا سال 432تا  421مسعود بن محمود )سلطان

بنابراین پدر  3سمت خود برجا بوده است. و آن شهر شکست خوردند و طغرل سلجوقی وارد نیشابور شد، سوری در

آوری زمان ریاست سوری جزء دیوانیان غزنویان، و عامل و بُندار )مسؤول جمع الملک باید خیلی پیشتر ازخواجه نظام

مالیات( طوس شده باشد. اما چون آوارگی وی )ابوالحسن، پدر خواجه( پس از شکست غزنویان از سلجوقیان و رفتن 

، 4ی به غزنه رفتهدر هم از آن پس در پی سور( روی داده، ابوالحسنِ وامدار و دربه431الی  429) سوری به غزنه

 عملداری بوالحسن در طوس بیشتر با نام سوری گره خورده است.

بدانیم، در آن زمان سلطان کشور محمود غزنوی، والی خراسان با  408بنابراین، اگر سال ولادت خواجه را 

اند؛ و چون خواجه در ( بوده1فصل سوم، شمارۀ  ) ارسلان جاذبمرکزیت نیشابور امیرنصر، والی و سپهدار طوس 

طوس ولادت یافته، محلّ ِتولدّ او ظاهراً باید شهر مرکز طوس یعنی طابران )شهر توس کنونی( بوده باشد؛ اما به سبب 

آنکه ولایت طوس سه شهر مهم دیگر )نوغان یا مشهد، رادکان، و تروغبذ ـ طرقبۀ کنونی( هم داشته، ولادت وی 
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یکی از آن شهرها هم روی داده باشد؛ امّا اوُلی همان طابران است که محل سکونت ارسلان جاذب و هم  در ستهتوانمی

 دیگر عمّال طوسی بوده است.

(، حوادث سالهای اولیۀ حیات 485تا  455وی ) مربوط به زمان وزارت به رغم روشنی احوال خواجه و حوادث

را، مبنی بر رفتن پدر خواجه به غزنه پس از  تاریخ بیهقصلّ مؤلف سیاسی او چندان روشن نیست. اگر حکایت مف

سالۀ وی نیز بعید است  23( بپذیریم، تا آن سال فرزند 431افتادن قطعی خراسان و نیشابور به دست سلجوقیان )سال 

بوعلی ی که به سلجوقیان پیوسته باشد. همچنین شهرت دارد که اولین شغل حسن در دولت سلجوقیان دبیری او برا

که ( در بلخ بوده است. متأسفانه احوال این بوعلی هم دارای ابهاماتی است، چنان13شمارۀ  فصل، همین ) شادان

به اتّهام همکاری با  430سال  ایم وی که کدخدای شحنۀ )حاکم یا سپاهسالار( خراسان بوده، درذیل نام او آورده

توانسته سال هم نمی . پس خواجه حسن تا این5شده است هند برای حبسبرکژ  و روانۀ قلعۀ سلجوقیان، معزول و مقیّد

به بوعلی و سلجوقیان پیوسته باشد. چون چگونگی رهایی بوعلی شادان از حبس غزنویان و زمان پیوستن او به چغری 

م اظهار توان دربارۀ زمان دبیری خواجه هبیک داوود سلجوقی )حاکم خراسان با مرکزیت مرو( نامعلوم است، نمی

بینیم و بلخ می داوود در حدود ترمذ در زمرۀ عمّال چغری بیک 435را از سال  نظر قطعی کرد. اما چون بوعلی شادان

که سال دقیق توانسته به دبیری وی درآمده باشد. با توجّه به اینعلی هم از همان حدود می )ذیل احوال وی(، حسن بن

 455بوده است( اما طغرل بیک قطعاً در سال  451 ـ 2 اند که حدودوشتهداوود معلوم نیست )چون ن مرگ چغری بیک

درگذشته و آلپ ارسلان بن داوود آنگاه با حمایت خواجه حسن، که کدخدا و وزیرگونۀ وی بوده، به سلطنت رسیده، 

 خواجه در فاصلۀ درگذشت داوود تا درگذشت طغرل عملاً وزیر آلپ ارسلان در خراسان بوده است. 

چون احوال خواجه نظام الملک پس از رسیدن به وزارت بسیار روشن و در بسیاری از کتابها مضبوط است، نیز 

اند، که یکی از آنها زنده یاد مجتبی مینوی با تنی چند از دانشمندان روزگار ما به شرح حال مبسوط وی پرداخته

 35دروان دکتر غلامحسین یوسفی در مقالۀ ( و دیگری شا259تا  190)ص  نقد حالای در کتاب صفحه 70شرحی 

است، ما شرح حال خواجه را براساس نوشتۀ دکتر یوسفی )که  دیداری با اهل قلمدر کتاب « پیر سیاست»ای صفحه

 ایم:به نوشتۀ مینوی هم توجّه داشته( به شرح زیر نوشته

که در کشورداری حاصل کرده و چه از الملک چه از لحاظ تجاربی : خواجه نظام6یاد دکتر یوسفیبه نوشتۀ زنده

سال وزیر مقتدر نظیرست. وی مدت سینظر طولِ مدتِ وزارت و وسعت حوزۀ حکومت، بسیار مشخصّ و کم

                                                           

 .783، صتاریخ بیهقینیز بنگرید به  - 5

 .141تا  107، ص 1، جدیداری با اهل قلم، در «پیر سیاست» -6



حوزۀ قلمرو حکومت ایران را چنان وسیع کرد که »و  7هجری( 485تا  455ارسلان و ملکشاه سلجوقی بود )از الپ

سلام نظیر آن در ایران دیده نشده است، و در تمامی نواحی و ممالک کاشغر و در کلیۀ این هزارو سیصد سالۀ تاریخ ا

اوزگند و بلاساغون و ماوراءالنهر و خوارزم و خراسان و سیستان و کرمان و فارس و عراق عجم و عراق عرب و 

م دادنِ امرِ او اندک المقدس و انطاکیه جایی نبود که در انجامازندران و آذربایجان و ارمنستان و اران و شام و بیت

نمودند تأخیری روا دارند. دو سلطان مذکور ـ که بزرگترین سلاطین سلجوقی بودند ـ آراء و تصرفات او را اطاعت می

زیستند؛ سلطانِ عرب پیچیدند؛ شاهان روم و غزنه در سایۀ حمایت او میو ... غالباً خلفای عباسی از ارادۀ او سرنمی

گذاشتند و پوشیدنِ های او را بر سروچشم میسمّ اسب او را بوسید؛ ملوک اطراف نامه در رکاب او پیاده رفت و

 .8«دانستندخلعتِ او را تشریف می

دار بود حکمران بلخ را عهده شاذانابن بوعلیخواجه هفتاد و هفت سال عمر کرد و از وقتی که در جوانی دبیری 

صورتی که ی قسمت عمدۀ عمرش، در کار سیاست گذشت. آن هم بهارسلان شد تا پایان زندگی، یعنو بعد دبیر الپ

در وزارت جمیع کارها را زیرنظر داشت و همه کاره بود، چندان که همۀ شهرت و پیشرفت دولت ترکمانان سلجوقی 

 .10و هم پس از او 9اند، هم در آن روزگاررا از برکت کاردانی او شمرده

ظمت مقام رسیده بود. به قول خودِ او، وقتی در جوانی به غیر از سه دینار ای ساده به این عالملک از مرتبهنظام

ست اسبی به هفت دینار بخرد. اما بعدها در ایام وزارت وقتی خبر آوردند نواتنداشت و چهار دینار دیگر وام کرد تا 

اند که ل او داستانی آوردهحا. در شرح11اند، از این زیان خم به ابرو نیاوردکه پانصد اسب عربی او در آب غرق شده

ارسلان و پیش از احراز مقام وزارت وقتی قرار شد در سفری همراه موکب حتّی در ابتدای خدمت در دستگاه الپ

تا سرانجام « خواجه دستگاهی چنان نداشت که در آن سفر با ترتیب توانستی رفت، بغایت غمناک شد»سلطان برود 

 .12ر مسجدی مشکلِ او را آسان کرددست یافتن بر زرِ مردِ نابینایی د
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بیهق، و پدرش ابوالحسن علی وقتی ترقیّ  در. جدشّ اسحاق دهقانی بود 13زادهابوعلی حسن مردی بود دهقان

( درآمد، عملِ بُنداری )= 432تا 421، حاکم خراسان از طرف مسعود غزنوی )بن المعتزابوالفضل سوريکرد و به خدمت 

پدرش خدمت کردی اما حاصلِ خدمت به »دار شد. و به قول هندوشاه نخجوانی هدهآوری مالیات( طوس را عجمع

زادۀ خراسانی بزرگترین مرد سیاسی روزگار شد. فرجامِ کار خواجه دیری نکشید که این دهقان«. 14خرج او وفا ننمودی

گذرانده بود. جهان و مردم که وی همۀ مراحل را آمیز بود. اقتدارش پایان گرفت تا کشته شد. غرض آننیز عبرت

 رو در جهانداری توفیق یافت.شناخت، از اینجهان را می

 .جا تحصیل کرد و قرآن آموختدنیا آمد. در همانه هجری در شهر طابران طوس ب 408حسن پسرِ علی در سال 

یاد گرفت. از  و مرو و نیشابور عربی و فقه شافعی و حدیث نوغان و رادکانسپس در دیگر شهرهای خراسان مثل 

ای کافی یافته بود و هم سالگی هم از علوم شرعی بهرهاند. در بیستهوشمندی او در کودکی و نوجوانیش سخن گفته

بیک برادر طغرل سلجوقی را جلب کند و بعد دبیر و همه رو توانست نظرِ چغریاز این .دبیری تمام و شایسته بود

( 455بیک )فوت خراسان، که هنوز عمویش طغرل زمان حکومت خود بر ن درارسلاارسلان شود. الپکارۀ پسر او الپ

جای  به ه 455(، تا به سلطنت رسید. و از سال  ه 451سلطان بزرگ سلجوقیان بود، خواجه را وزیر خویش کرد )

خر عمر الملک این مقام بزرگ را تا اوا. نظام15عمیدالملک کندری، وزارت ممالک سلجوقی را برعهدۀ وی گذاشت

 دار بود.عهده

رضی »او را از طرف دارالخلافه »کرد. اند، چون در عهد دو سلطان وزارت خوانده« الحضرتینتاج»خواجه را 

 .16«لقب نهادند و هیچ کس را از وزراء، خلفا لقب نداده بودند« امیرالمؤمنین

« و باخبر فدر اکثر علوم صاحب وقو»که آن الملک تنها در کار سیاست و تدبیرِ اهل قلم توانا نبود، علاوه برنظام
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. حتی 18«فرمودنمود به ترتیب سپاه و تعبیۀ لشکرها قیام میهمچنان که به تدبیر امور دیوان و ولایت اشتغال می» 17بود

 .19شدجنگید و خطر را مردانه پذیره میدر جنگهای خود همراه پسران و غلامانش بر مقدمۀ لشکر می

و دامادان و پیوستگان بسیار. به هریک از فرزندان و خویشان و غلامانش ایالت و  20اشتخواجه دوازده پسر د

حکومتی را سپرده بود. بدین ترتیب هم کسان خود را به جاه و نعمت رسانده بود و هم سرتاسر قلمرو حکومت 

له نوشتن اجرت سلجوقی را زیر نفوذ و نگین خویش داشت و فرمانش در همه جا روان بود. داستان معروف حوا

الملک خواسته است وسعت مملکت و نفاذ امر و نظام 21کشتیبانان جیحون به انطاکیۀ شام ـ که در غالب کتابها آمده

 سلطان، یا در حقیقت از آنِ خویش را نشان دهد ـ نموداری دیگر از اهمیت موقع و مقام اوست.

تی دشمنانش ملکشاه را بیم دادند که وی با این به روایتی دیگر خواجه خود دوهزار غلام داشت، چندان که وق

الملک غلامان نظام. »22سر دارد، خواجه به تدبیری نیکو این بداندیشی را چاره کرد کثرت غلامان سودای مخالفت در

طوسی حتی بعد از مرگ صاحب خویش قدرت خود را از دست ندادند. همین غلامانند که برکیارق را هنگام فرار از 

لک مورد حمایت آن وزیر مقتدر بود به پیروی از همان سیاست المایت کردند و او را که در حیات نظاماصفهان حم

در برابر محمودبن ملکشاه تقویت نمودند و از اصفهان به ساوه و آوه نزد اتابک گمشتگین جاندار ـ که اتابکِ برکیارق 

 .23«بود ـ بردند تا او را به ری برد و بر تخت سلطنت نشاند

از طرفی دیگر خواجه با روح مذهبی که خود داشت و نیز از طریق احترام زهّاد و علما و مشایخ و حشر و نشر 

دستی و احداث با ایشان، در محافل روحانی نفوذ و حشمتِ فراوان کسب کرد. دستگیری مستمندان و بخشش و گشاده

. اگر رواجِ تعصّب و اعتقادِ فراوانِ مسلمانان آن روزگار 24افزودبر آنها نیز براین حیثیت او می فبقاع خیر و تعیین اوقا

را به مسائل دینی در نظر بگیریم و بیاد بیاوریم که دین و مذهب مهمترین موضوع آن عصر بود، آن وقت اهمیّت نفوذ 

 یابیم.الملک را بهتر در میمعنوی و مذهبی نظام
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الملک به این دسته نیز بسیار ون بود، متصوفّه بودند. نظامجامعه نفوذشان روزافز این زمان در گروهی دیگر که در

، و راست بود. هرسال 25«پرداختاز ائمه و متصوفّه به هیچ کس نمی»توجّه داشت. معزی شاعر دربارۀ او گفته است: 

ه اعتقاد نمود و به ایجاد خانقاهها اهتمام داشت و به مشایخ صوفیّکرد و مخارجشان را تأمین میبه ایشان انفاق می

. بدیهی است این عوامل بر حسن وجهۀ او در نظرِ مسلمانان 26اندالخیر شمردهورزید. حتّی او را مرید ابوسعید ابیمی

 افزود.منشان میو صوفی

بود. راست است که ایجاد مدارس در دنیای اسلام پیش از او سابقه  مدارس نظامیهکار بزرگ دیگر خواجه احداث 

این کار نبود، ولی به اعتقاد عموم وی نخستین کسی است که نظام جدیدی در امر تعلیم و تربیت داشت و او مبتکر 

سکونت و  محل نیز تأمین پدید آورد، و آن برقرار کردن راتبه و مقرری مرتّب و تعیین مسکن برای طالبِ علمان بود و

رفت که در آنها وسایل فراغ بال و ر میشماه روزی مجهزّی بهها مدارس شبانمخارج مدرسّان. در حقیقت نظامیه

مطالعه و تحصیل معلمان و شاگردان فراهم بود. از مشهورترین این مدارس، نظامیۀ نیشابور و بغدادست. در نظامیۀ 

الحرمین ابوالمعالی عبدالملک بن عبدالله سال هر روز سیصدتن از طلاّب برای استماع درس امامنیشابور مدت سی

( به کمال 15همین فصل، شمارۀ  )  امام محمدغزالیشدند، که از میان همین مستفیدان (حاضر می ه 478الجوینی )م. 

ها، دکانها، و ضیاع برای مزد کارکنان ( موقوفاتی از نوع بازارها، گرمابه459 -457. نظامیۀ بغداد )تأسیس 27شهرت رسید

و استادان و کتابداران و دربانان و خادمان  یای معتبر ومتولّکتابخانهو استادان و مخارج شاگردان داشت و نیز دارای 

بردند و به هزار شاگرد در آن بسر میشد و ششبسیار بود. هرسال پانزده هزار دینار خرج استادان و شاگردان می

 پرداختند.تحصیل صرف ونحو و لغت و فنون ادبی و فقه و تفسیر و حدیث و دیگر علوم شرعی می

هایی دیگر نیز در بصره، اصفهان، بلخ، هرات، مرو و موصل ایجاد کرد. بسیاری از دانشمندان اجه نظامیهخو

ها هستند. اقدام بزرگ و معاریف قرن پنجم و ششم و هفتم هجری از استادان و کتابداران یا درس خواندگان نظامیه

یا به قصد تحصیل ثواب اخروی یا برای تحکیم  الملک دیگر بزرگان عصر را نیز به تأسیس مدارس برانگیخت،نظام

(  ه 486الملک قمی )م. که تاجالملک بدین کار دست زدند. چنانموقع اجتماعی خود و یا به منظور رقابت با نظام

رقیبِ مشهور خواجه، مدرسۀ تاجیه را به تقلید نظامیۀ بغداد احداث کرد. نیز ملکشاه سلجوقی در محلۀ کرّان اصفهان 
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 ...28ای دیگر ساخت. دیگران هم بخصوص در بغداد مدارسی به وجود آوردند و در دیگر شهرهاسهمدر

توان نادیده گرفت که در این مدارس فکر زنده کمتر ها دارد، این نکته را نمیبا همه اهمیتی که تأسیس نظامیه

شد و ود که در مدرسه چه تدریس مییافت. ایجاد مدرسه البته کاری ارجمند بود ولی مهمتر از آن این بپرورش می

ها به معلمان و شاگردان شافعی کرد. اختصاص نظامیهشکافت و به حقیقت رهبری میتا چه حد فکر و ذهن را می

هب مسدود باشد و دیگران را نیز به ایجاد مدارس خاصِ امذهب سبب شده بود که درِ مدرسه بر روی دیگر مذ

تحصیل در نظامیه خود نوعی تعصب به مذهب شافعی و رد دیگر مذاهب را در  . ترتیب29مذهبان خود برانگیزدهم

در مدارسی که از قرن پنجم به بعد در خراسان، سپس در عراق و سایر ممالک اسلامی »آورد. بعلاوه شاگردان پدید می

شد. این امر یل نمیایجاد شد، تعلیم و تعلّم علوم عقلی ممنوع بود و جز ادبیات و علوم دینی چیزی تدریس و تحص

ها نیز همین حال را داشت، در نتیجه . نظامیه30«کاستطبعاً از رونق و رواج علوم عقلی و توجّه طلاب به آنها می

کردگان در این مدارس از آنچه موجب روشنی بینش و مستلزم بحث و اظهارنظر و استدلال بود محروم بودند تحصیل

ای رسید که به تعبیر محمدعلی آمدند، تا سرانجام به دورهم نقلی بار مینوعی محدودیت فکری در سطح علو و با

 .31آمدندجمود و رکود قرون وسطائی اروپائیان گرفتار میبه همان فروغی، فضلای ما هم 

. بدیهی 32بود« سلطان مطیع اشارۀ او»بدین طریق خواجه از هر حیث نبض مملکت را در دست داشت و حتی 

کار نبودند توانست تحمل کند، بخصوص که معاندان خواجه بیر و دخالت و اختیار را ملکشاه نمیاست این مایه اقتدا

احمد، کردند. ازآن جمله ترکان خاتون همسر سلطان ملکشاه درصدد بود پس از مرگِ ملکو دائم بر ضد او سعایت می

ود. اما خواجه مصلحت مملکت را در پسرارشدش ـ که ولیعهد بود ـ محمود فرزند خردسالش به جای او برگزیده ش

دید که برکیارق پسر زبیده خاتون ـ که از دیگر پسران سلطان بزرگتر بود ـ بدین مقام انتخاب گردد. ملکشاه آن می

الملک برآمد، چون هم در باطن با خواجه همداستان بود ولی ترکان خاتون درصدد برانداختن خواجه و وزارت تاج

 .33کردد طرفداری میاز او و فرزندش محمو

داشتند که همۀ کسان و طرفداران خود را به کارها گماشته است مخالفان هر روز سلطان را از خواجه برحذر می

                                                           

 .250و  241، 239، ص2، جتاریخ ادبیات در ایران -28

 .246، ص 2، جتاریخ ادبیات در ایرانالعمید و مدرسۀ تتشیه که خاص حنفیۀ بغداد بود، مانند مدرسۀ سوق -29

 .137-136، ص1، جتاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی -30

 .111، ص 1، جسیر حکمت در اروپا -31

 .268، صالسلفتجارب -32

 .246، صنقدحال ؛209، صآثارالوزراء؛ 50-51، ص الاسحارنسائم -33



الملک کاهش و سلطان از خود اختیاری ندارد. این سخن خلاف هم نبود. اندک اندک عنایت ملکشاه نسبت به نظام

آمد ظلمی را که گاه اگر کسی به دادخواهی نزد سلطان میشدند و گاهر میگرفت. هواداران او بتدریج از کارها برکنا

شمرد. از طرفی دیگر اسماعیلیان و پیروان حسن صباح به او شده بود ملکشاه ناشی از قصور خواجه و دستگاه او می

به دفع آنان ـ که دشمن در ایران قوّت گرفته و با کشتن مخالفان بیمی عظیم در دلها افکنده بودند، چندان که خواجه 

دانست ـ لشکر فرستاد. پیری و فرسودگی و ناتوانی نیز مزید بر علتّ شده بود و در دل خواجه دین و مملکتشان می

انگیخت. اما با همۀ دشمنیهای مخالفان ای گزیدن و به حج رفتن و عبادت کردن را برمیآرزوی دامن فراچیدن و گوشه

که قوام مملکت و شاید به علّت این»کرد. نیرو و توان، شانه از زیر بار کار خالی نمیو سالخوردگی و از دست دادن 

در رود شیرازۀ  به از میاندانست و یقین داشت که اگر پای او نظام امور دین و دولت را به وجود خود منوط می

س از استعفای او از کار معزول مملکت گسیخته خواهد شد؛ شاید هم علاقۀ او به اولاد و کسان خودش ـ که قطعاً پ

گردیدند ـ براین ملاحظۀ عمومی علاوه شده بود. مسلماً پسران و دامادان و بستگان او ـ ت میبشدند و دچار نکمی

شدند که پای او از میان به در دادند ـ راضی نمیکه وجود و اقتدار خواجه را حامی و حافظ مقام خود تشخیص می

 .34«رود

دید ـ درصدد عزل وی برآمد. اه ـ که سلطنت و قدرت خود را در دست خواجه و کسانش میاندک اندک ملکش

الملک بود و از ایشان علاقۀ شدید جماعتی از لشکریان به خاندان نظام»شد اما از جمله اموری که مانع این مقصود می

خود کمال وفاداری را داشتند و  شدند، به پاس سوابق نعمت نسبت به مخدومگروهی که غلامان نظامیه خوانده می

 .35«مستعد آن بودند که با اندک بدرفتاری که در حق خواجه و کسان او بروز کند سر به شورش و طغیان بردارند

، ذیل عثمان( پسر خواجه ـ که حاکم مرو بود 5 فصل ) الملك عثمانشمسکه میان تا اینوضع بدین منوال بود 

سلطان نزاعی روی داد و عثمان شحنه را بگرفت و تخفیف کرد. شحنه به ملکشاه ـ با شحنۀ مرو از بندگان خاص 

اگر در ملک شریکی آن حکم دیگرست، و اگر تابع منی چرا حدِّ »الملک پیغام فرستاد که شکایت برد و او به نظام

تاحدی که حرمت اند، کنی که برجهان مسلّط شدهداری و فرزندان و اتباع خویش را تأدیب نمیخویش نگاه نمی

خواجه برنجید و در خشم شد و «. »از پیش تو برگیرند 36خواهی بفرمایم که دواتدارند. اگر میبندگان ما نگاه نمی
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لتِ ای... دودانی که من در ملک شریک توام و تو به این مرتبه به تدبیر من رسیدهگفت با سلطان بگویید که تو نمی

بعد که اندکی خشم خواجه فرو نشست «. اه این دوات برداری آن تاج بردارندآن تاج بر این دوات بسته است، هرگ

این سخن از سرِ کوفتگی گفتم، شما اگر خواهید همین سخن را بعینه عرضه دارید و اگر »به پیغام آورندگان گفت: 

ان اظهار اگرچه اینان از طرف خواجه به حضرت سلط«. خواهید شما را به آنچه مصلحت آید به اتفاق بگویید

فرمانبرداری کردند ولی یکی از ایشان حقیقت جواب خواجه را در خفا به عرض رسانید. بدیهی بود که روابط سلطان 

 .37و خواجه دیگر تیره شده بود، اما ملکشاه او را عزل نکرد اگرچه به قولی قدرتش را سلب کردند

خواجه چند روز پس از حرکت وی و روبه  ( ملکشاه از اصفهان قصد سفر بغداد کرد. ه 485در همین سال )

با عماری براه افتاد. در نزدیکی کرمانشاهان مردی در لباس صوفیان چنین  38اشنامهراه کردن کارها و نوشتن وصیت

.  ( ه 485ضرب کارد او را بکشت )دهم رمضان سال ه ای دارد و به خواجه نزدیک شد و بوانمود کرد که عریضه

خروش در لشکرگاه افتاد و مردم به هم برآمدند و سلطان سوار شد و مردم را ساکن »رگ بود که ضایعه به حدیّ بز

 راند!. این بود پایان کارِ مردی که روزی چنان به قدرت فرمان می39«گردانید

دند کرت بود. قاتل او، بوطاهر ارّانی، از فدائیان اسماعیلی بود ولی برخی گمان میودر کشته شدن او عقاید متفا

شمردند. شاعران نیز در الملک را در این کار مؤثرّ میای هم تاجکه خواجه به دستور ملکشاه کشته شده است، پاره

حکایت  41اندپاره کردهالملک قمی رقیب او را با کارد پاره. همین که بعد غلامان خواجه، تاج40انداین باب اشاراتی کرده

سلطان ملکشاه بعد از یک ماه »اند: کشاه که کمی بعد صورت گرفت، نوشتهاز این معنی دارد. نیز در باب مرگ مل

. حتی برخی 42«جهان را وداع کرد و عقیب قتل خواجه وفات سلطان مستهان آمد، چنانچه گویند: کردی، دیدی

اه چنین . امیرمعزی در مرگ خواجه و ملکش43انداند که سلطان را هم غلامان نظامیه به انتقام مسموم کردهپنداشته

 سروده است:

ــرین ــردوس ب ــه ف ــه ب ــک م ــت در ی  رف
 

ــر  ــاه دگ ــت یکم ــی او رف ــا از پ ــاه برُن  ش
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 سـلطان آشـکار یـزدان عجـز کرد ناگه قهر
 

 44قهر یزدانی ببـین و عجـز سـلطانی نگـر 
 

 سخن خواجه»الدین عقیلی . به قول سیف45همان شاعر اشاراتی پوشیده به ارتباط این وقایع با یکدیگر نیز دارد 

. از این پس دورۀ افول ستارۀ اقبال 46«که در حق ]ملکشاه[ گفته بود که: دستار من و تاج تو همسرست، راست آمد

در دستگاه چند سلطان  الملک هم تا مدتیرغم بدخواهان، فرزندان و اعقاب نظامترکمانان سلجوقی آغاز شد اما علی

 .47منصب وزارت را در اختیار داشتند

اند ـ یادکردنی نامۀ خواجه ـ که نخست استاد مجتبی مینوی آن را یافته و معرفی کردهوصیتاین قسمت از 

مرا در این دولت خدمتهای پسندیده است و آثار مشهور، و اولیای نعمت را برمن حق نعمت، هرگز خلافی »است: 

ه و رعیت آبادان داشتم، و مخالفان ام و از شفقت و خدمتکاری هیچ باز نگرفتم و خزانام و خیانتی روا نداشتهنکرده

ام در صلاح دولت و مصلحت کافۀّ دولت را از پیش برداشتم، و جهان به عدل و انصاف و ایمنی گذاشتم، آنچه کرده

تقدیر و قیاس و ظن من چنان است رعیت، پس از وفات من ظاهر شود چون تدبیر جهان به دیگری منوط گردد. و 

 .48«غل جهان برنظام راست نتواند راندنکه هیچ کس پسِ من یک ماه ش

خواجه را پس از مقتول شدن به اصفهان بردند و در آنجا مدفون کردند. ابوالحسن بیهقی بدین  مدفن خواجه:

(. اماّ منابع معتبر 76، صتاریخ بیهق)« در اصفهان بود 485در دهم ماه رمضان سال »سبب نوشته است که قتل او 

نوشته است: پس  السلفتجارباند. از جمله هندوشاه در ن خواجه در اصفهان خبر دادهدیگری صراحتاً از دفن شد

اصفهان  غلامان و متعلقان خواجه شخص او را در»ساله بود  77که وی  485ماه رمضان سال  از واقعۀ قتل خواجه در

زه و خشک، دفن کردند و رود به غایت نبردند و در محلۀ کران در موضعی که جوی آب بزرگ در میان آن مقام می

 .49«آن مقام را اهل اصفهان تربت نظام گویند

آرامگاه ذیل « مجموعه یادگارهای تاریخی اصفهان اسلامی در دوران آثار ناشناختۀ»مقالۀ  الله هنرفر درلطف دکتر

محلۀ کران همان جایی است که امروز احمدآباد نام دارد و کوچه »نوشته است:  الملك و ملکشاه سلجوقیخواجه نظام
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 .50«دارالبطیح در آن محله است

که مردم « دارالبطیح»در محلۀ احمدآباد اصفهان و کوی »همو در معرفی بیشتر محل آرامگاه خواجه نوشته است: 

تکیۀ پای »و « چنارمقبرۀ پای»ای که به مدرسۀ متروکه نامند، درساکن آن محل، این محله را دارالبیتی و دارالبتی می

الملک مشهور است، در ایوان وسیعی که در جنوب این ساختمان واقع است، صورت دو قبر که از و مقبرۀ نظام« چنار

شود تر است و چندین سنگ قبر مرمرین و قدیمی که خطوط و عباراتی نیز دارد، مشاهده میسطح ایوان اندکی مرتفع

متر و ارتفاع سانتی 45و سنگ قبر مرمری بزرگتری که در ایوان وسیع آن قرار دارد، به طول بیش از دو متر و عرض 

الملک است، با آیاتی از قرآن کریم تزیین شده و بر کتیبه فوقانی آن بعد از گذشت چند صد متر که قبر نظامسانتی 38

واصل گشت به جوار مرحمت و »پردازیم: عیناً به نقل آمده می شود کهسال، هنوز این جملات و کلمات خوانده می

دیان... المفاخر و افتخار  رحمةغفران و فایز شد به غرفات جنان و روضۀ رضوان حضرت مغفرت مآب قیام به صفت 

 الاکابر و اعاظم بالوزراء... خواجه... الملک.

ی آن قرار داشته است، با این تفاوت که ساختمانی الملک در همین محل امروزقدر مسلم آن است که آرامگاه نظام

 وسط آرامگاه در رود که محلمی البناء است و تصورشود، به کلی جدیدالملک مشاهده میکه فعلاً بر روی قبر نظام

یک محوطۀ خیلی بزرگ و باصفا و طراوتی قرار داشته است و شاید باغ بزرگی هم در اطراف آن بوده که طی قرون 

های جدید درآمد است و ساختمان سلجوقی های مسکونی و کوچهتدریجاً تجزیه شده و به صورت خانهگذشته 

آرامگاه نیز که منهدم شده بود، به صورت فعلی آن و با تغییراتی فراوان درآمده است. به احتمال قوی نهر آبی که فعلاً 

ای از مادی )به لهجۀ اصفهانی یعنی نهر( ارد و شعبهدر امتداد حاشیۀ شمالی خیابان احمدآباد )خیابان نشاط( جریان د

کند، در باغ وسیع آرامگاه جریان داشته است و چنار مذین است و ناحیۀ کران و احمدآباد و یزدآباد را مشروب می

شود و در مقابل در های کهنسال اصفهان محسوب میدرختکه هم اکنون در ردیف یکی از  51معروف دارالبطیح

الملک قرار دارد و نیز چند درخت باقیمانده در صحن فعلی آرامگاه آثار و شواهد ورودی فعلی مقبرۀ خواجه نظام

 .52«است السلفتجاربدیگری بر نزهت و صفای این محل در سابق و مؤید گفته صاحب کتاب 

مدرسۀ نظام  غلامان و متعلقان خواجه نعش او را به اصفهان بردند و در»وشته است: یاد مجتبی مینوی نیز نزنده
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گذشت و بسیار خرّم و باصفا بود دفن در محلۀ کرّان در موضعی که جوی آب بزرگی از میان صحن و باغ مدرسه می

 الملک ]رادرزادۀ خواجه نظامب ابوالمحاسن عبدالرزاقمدح  ای که معزیّ دراز قصیده»اما وی افزوده است که «. کردند

الملک را از اصفهان جسد نظام 511آید که قبل از سال [ سروده است چنین بر میعبدالرزاق بن عبداللهفصل پنجم، ذیل 

اصفهان به  فوت او هنوز محلّی که بدواً مقبرۀ او بوده است در اند. ولی تا سیصد سال بعد ازبه نشابور انتقال داده بوده

الملک مشهور است و سنگی نیز نام قبر نظام اصفهان به امروز هم موضعی در است. و حتی معروف بوده امتربت نظ

الملک طوسی اند، و مسلم است که سنگ قبر نظامدارد و کتیبۀ آن سنگ را دو تن از دوستان بنده برای بنده نقل کرده

 .53«نیست

ای رادکان مقبره الملک شناخته نیست. متقابلاً درنام قبر نظامجایی به  به رغم اظهار نظر استاد مینوی، در نیشابور

54گویندمی خواجه نقاش به آن گنبد اهالی نوع ابَنیۀ دورۀ تیموری برجاست که بعضی از آجری از
 مقبرۀ هم بعضی و 

 .55ترین احتمال استاصفهان قوی خواجه در وجود قبر الملک، که البته صحیح نیست. لذا احتمالخواجه نظام

 سیاستنامه:

معروف  سیرالملوکقدر الملک، حاصل تجارب او در کشورداری، در کتاب گرانگذشته از زندگی خواجه نظام

توان شناخت. بدین سبب موضوع اصلی این منعکس است، که از خلال سطور این کتاب او را بهتر می سیاستنامهبه 

 بخش بحث در باب موضوع و مندرجات این کتاب است.

الملک در پایان زندگی او و نوعی خاطرات سیاسی های نظامشاملِ عصارۀ افکار و عقاید و تجربه نامهسیاست

نظر کرده و بیشتر به راهنمایی و آموختن طریق وزیری بزرگ است که در آن از بیان حوادث حیات خود صرف

را « بزرگانِ دولت و پیران و دانایان»هجری چندتن از  479دانیم که ملکشاه در سال داری پرداخته است. میمملکت

شود، فرمود تا در معنی مملکت اندیشه کنند و آنچه را در که روزگار وی پسندیده نیست یا شرط آن به جای آورده نمی

نیز رسمهای نیک پادشاهان گذشته را به قلم آورند و بر وی عرضه دارند تا آن را دستور خویش و پیش چشم کند. 

من این کتاب را امام خویش کردم »الملک را پسندید و گفت: ها کتاب نظامند و از میان همۀ نوشتهبزرگان چنین کرد

کرد گاه تکمیل می. خواجه از این پس کتاب را ـ که نخست در سی و نه فصل بود ـ گاه56(3،4« )و براین خواهم رفت
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داد، آن را به محمد مغربی نویسندۀ کتابهای افزود تا به پنجاه فصل رسید. و هنگام سفر آخر خود به بغو برآن می

صورت کامل به سلطان عرضه کند ه خاص سلطان سپرد تا به خطی روشن بنویسد، و اگر عمر خواجه به پایان رسد ب

(307،10.) 

های خواجه را در بردارد، بخصوص که خود در ها و سلیقهچکیدۀ اندیشه نامهسیاستبدین سبب گفته شده که 

و تأملّ کافی کرده است. البتّه کتابی که محمد مغربی فراهم آورد و پس از قتل خواجه و مرگ ملکشاه  آن تجدیدنظر

( ـ که زمانه مقتضی بود ـ بر او عرضه نمود، عین نوشتۀ خواجه  ه 511تا 492در زمان سلطنت محمدبن ملکشاه )

شدن خواجه مدونّ شده است. اما در هر حال نبود و در آن تغییراتی پدید آورد. یعنی در حقیقت کتاب پس از کشته 

آنچه امروز برای ما مانده با همه دگرگونیهایی که در آن روی داده مهمترین یادگار و بهترین سند از روزگار خواجه 

 الملک و طرز تفکر و شیوۀ حکومت اوست.نظام

ن یک تاریخ محض نباید نگریست، پنجاه فصل دارد در موضوعات متنوعّ. البته به این کتاب به عنوا نامهسیاست

و اهمیت  57توان حاصل کردشود ولی فواید تاریخی بسیار از آن میبخصوص که اشتباهات تاریخی در آن دیده می

که به خواجه منسوب  الملکقانون، و ةدستورالوزاریا  الملکنظام وصایایهایی است از قبیل آن بیش از دیگر نوشته

 است.

ای از وضع حکومت و سازمان اداری و گوشه سیرالملوکگانه و مطالب گوناگون کتابِ هریک از فصول پنجاه

کند و از این نظر بسیار مغتنم است. از این قبیل طبقات اجتماعی و آداب و رسوم آن روزگار را بخوبی روشن می

(، 56،53کار قضات و حدود اختیارات آنان ) (، اهمیت41است آنچه در مباحث زیرین در کتاب آمده: مسألۀ اقطاع )

(، جاسوس 80-79(، اهمیت کارِ صاحب خبران و منهیان )78(، مشرفان و وظایفشان )56محتسب و کارهای او )

(، 112(، وکیل خاص )111در مستی و هشیاری ) 58ها(، احتیاط کردن پروانه110(، فرستادن پیکان )94فرستادن )

(، سلاحهای مرصّع برای تشریفات خاص 118(، مفردان و برگ و ساز آنان )115-113ندیمان و شرایط ندیمی )

(، تربیت 130و مقیم داشتن بر درگاه ) 59(، نواستدن124، 122-121(، احوالِ رسولان و دقایقِ کارِ ایشان )119)

(، 155وقت خدمت )(، ترتیب ایستادن بندگان و چاکران به 151(، ترتیب بار دادنِ خاص و عام )133سرای )غلامان
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 (.172،339و موقع او در نظر مردم ) 60(، امیر حرس156در تجملّ ساختن معروفان )

الملک خوانیم نمودار طرز فکر و عقیدۀ نظامالبته نخست این نکته را باید در نظر داشت که آنچه در این کتاب می

ن عصر، یعنی به هر موضوع از زاویۀ سیاسی واجتماعی آ عبارت دیگر استنباط و درک اوست از مسائله است؛ ب

مخصوص نظرگاه خود نگریسته و در آن باب اظهارنظر کرده است، پس در حقیقت انعکاس افکار خواجه را در هر 

 توان دید.ای میزمینه

اند که الملک مردی بود با تربیت مذهبی و پابند به معتقدات خویش. همه نوشتهگفته شد که نظام پیش از این

. حتی به روایتی 61کرداعت و عبادت بود و فرزندان را نیز به این کار و بزرگ داشتِ علمای دین سفارش میاهل ط

ای با ملکشاه انفاق به فقرا و مساکین و علما و فضلا را در بقا و وسعت ملُک مؤثرتر از افزایش مستمری در مذاکره

هم عصر و همداستانیها و اختلافات حتی نزاعها و . اصولاً در آن عهد منشأ بسیاری از وقایع م62لشکریان شمرد

گرایید که بدان اعتقاد داشت یعنی خونریزیها و جنگها مسائل مذهبی بود. بنابراین خواجه نیز در این باب به طرفی می

خواجه بغایت پاک اعتقاد و مسلمان دل بود و غم آخرت »مذهب شافعی و اصول اشعری، به قول هندوشاه نخجوانی 

وقتی بر دلش گذشت که محضری نویسد در کیفیت زندگانی او با بندگان »اند: که نوشتهاین«. ز غم دنیا داشتبیش ا

ـ در  63«خدای تعالی و همۀ علما و بزرگان دین گواهی خود بر آن محضر نویسند و آن محضر با او در خاک نهند

اند رنگ حکایاتی که دربارۀ وی نقل کردههای اوست. بسیاری از صورت صحتّ ـ شاهدی دیگر از چگونگی اندیشه

سازد پارساخوی، که در اوج قدرت زندگی دینی دارد و احوال و رفتارش در این روایات از وی شخصیتی مذهبی می

 .64کندبقالان و عیش ایشان را آرزو می

اعتقادات الملک نه فقط به آنچه معتقدست سخت پابندست بلکه مردی است متعصب و تنگ مشرب که جز نظام

بیند که در نابود ر مقام وزارت، مصلحت ملک و ملتّ را در آن میکند. و دمذهبی خود همه چیز را نفی و رد می

ساله کردن پیروان دیگر مذاهب اسلامی بخصوص شیعیان و اسماعیلیان بکوشد. زندگی عملی او نیز تلاشی است سی

و « رافضیان»الملک شیعه و یا به تعبیر خود او ین هدف. نظامو رسیدن به ا در راه تحقّق پذیر کردن این اندیشه

دینان شمرد و اینان را با مزدکیان و خرّمناپذیر مملکت و دین میاسماعیلیان را از نظر سیاسی و مذهبی دشمن آشتی
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ه است پنداشت. و همچنان که در همۀ عمر به دفع آنان کوشید درسرتاسر کتابش نیز هرجا فرصت یافتهم اصل می

(. با این خشونتها 298-260آنان را گمراه شمرده و از هیچ گونه ناسزا و تهمت به ایشان خودداری نکرده است )

(. 203دانست )الملک شیعیان را نیز در ردیف گبران و یهودیان شایستۀ خدمات دولتی نمیروشن است که چرا نظام

)قراخانیان(  خان سمرقند رسولِ ارسلانعصر الپ ی وقتی درقلمرو حکومت سلاجقه چندان بر شیعیان تنگ بود که حتّ

هزار گناهی سیبا همه بی»نویسد: می خواجه گفته بود، خود چنین را رافضی پنداشته و به مخدوم الملکاشتباه نظام به

( 124)« التماس و درخواست، و تسویغ و ادراری چند دادم تا این سخن به گوش سلطان نرسیددینار خرج کردم بی

آورد. خواجه رفتار سلطان ارسلان او را به همان بلائی گرفتار کند که خود وزیر بر سر رافضیان میچه ممکن بود الپ

(، و بدین 205-203ستاید )درگاه می راندن شیعیان از در  را سلجوقی ارسلانالپ و محمود و مسعود غزنوی و طغرل

م او حتّی قیام یعقوب لیث ـ زع(. به 208-205) بر ضد رافضیان نقل کندیابد که روایات فراوانی مناسبت مجالی می

 ... . (24 ،22 ،21 ،20توانست رنگ شیعی و باطنی داشته باشد )که برضد خلیفۀ عباسی خروج کرده بود ـ می

گوناگون  داند و این نکته را بارها به صورتهایداری را بر عدل و دادگستری استوار میالملک بنیان مملکتنظام

بیند و و صلاح لشکر و رعیت را به عدل و احسان میتعالی و قوت سلطان ملکشاه کند. رضای حقگوشزد می

داند که تعهدّ آن با پادشاه است ای می(. رعیت را رمه61،17« )مُلک با کفر بپاید و با ستم و ظلم نپاید»معتقدست که 

بر حقیقت خداوند عالم خلدالله ملکه بداند که اندر آن روز بزرگ جواب  و»گوید: ( و با اعتقاد تمام به ملکشاه می32)

این خلایق که زیر فرمان اویند از او خواهند پرسید، و اگر به کسی حوالت کند نخواهند شنید. پس چون چنین است 

گزاردن... نعمت ایزد و حق »(، 28نیز  18« )باید که ملَکِ این مهم به هیچ کس باز نگذارد و از کارِ خلق غافل نباشد

 (.54« )تعالی را نگاه داشتن رعیت است و داد ایشان دادن و دست ستمکاران از ایشان کوتاه کردن

اندیشد که چگونه تحقّق بخشیدن به این اصل مهم همه جا مورد نظر خواجه است و راههای گوناگون می

واسطه سخنِ دادخواهان دو روز به مظالم بنشیند و بیای کند که هفتهتوان بدین مقصود رسید. به سلطان سفارش میمی

ایستادند تا همه کند که در جایگاهی بلند در صحرایی با اسب میرا بشنود. و رسم پیشینگان از ملوک عجم را یاد می

فرمود توانستند شد. و یا پادشاهی که گوشش گران بود کس را توانستند دید و ستمکاران مانع باریافتن دادخواهان نمی

نویسد (. از قول انوشیروان می28، نیز20-19که متظلمّان جامۀ سرخ پوشند تا میان خلق نمایان باشند و او آنان را ببیند )

( و داستان زنجیر عدل او 49« )رسیدگان بسته باشد؟!چرا باید که درِ سرای من بر ستمکاران گشاده بُودَ و بر ستم»که 

پادشاه آسان حجاب است هیچ کس بر »کند که عمّال چون بدانند ن خطاب را نقل می( و عقیدۀ عمرب50آورد )را می

(. به تعبیر امروزی خواجه معتقدست که ملکشاه بایست با 75« )رعیت ستم نتواند کردن و جز مال حق نتواند ستدن



وال و درد دل و از اح« واسطهو سخن رعیت به گوش خویش بشنود بی»رعایای خود هرچه بیشتر در تماس باشد 

همۀ ظالمان بشکوهند و دستها کوتاه دارند و هیچ کس نیارد بیداری کردن و دست »ایشان آگاه شود و دادشان بدهد تا 

 ( و ملک پایدار بماند. 19« )درازی کردن از بیم عقوبت

ن است و توانست تعهد کرد. بارِ مسوؤلیت وزیر نیز سنگیبدیهی است همۀ کارها را ملکشاه به تنهایی نمی

اوست و باید مردی « سرِ همۀ عاملان و متصرفّان»(. زیرا 30« )صلاح و فساد پادشاه و مملکت بدو باز بسته باشد»

دان، درست قلم، پادشاه دوست و اگر وزیرزاده باشد نیکوتر و باشد نیکواعتقاد، حنفی یا شافعی، پاکیزه، کافی، معامله

 (.218،214« )ل همه همچنان باشند بلکه بترهرآنگاه که وزیر بد باشد و ظالم عماّ»

الملک به وظایف همۀ مأموران حکومت توجّه دارد و در هر باب نظر برای استقرار عدالت در مملکت، نظام

جز مال حق »کند. عاملان یعنی مأموران وصول عواید دولت، باید با مردم به نیکویی رفتار کنند و خود را بیان می

و در موقع برداشت محصول تا مردم مستأصل و آواره نشوند و اگر عاملی جز « و مجاملت اه مدارنستانند و آن نیز ب

به کسان شایسته بدل کنند و اگر از رعیت چیزی زیادت ستده باشد از وی بازستانند و به »این رفتار کند باید او را 

 (.30،29« )عبرت گیرندرعیت باز دهند... و او را معزول کنند و نیز عمل نفرمایند تا دیگران 

و « مسلّطند انکه ایشان برخونها و مالهای مسلمانمهم و نازک است از بهر آن»کار قضاوت نیز در نظرخواجه 

این »( و 53« )نیفتدحاجت هر یکی را از ایشان به اندازۀ او کفاف و مشاهرت اطلاق کنند تا او را به خیانتی »باید 

پادشاه است که دست قضات قوی دارد و حرمت و منزلت ایشان باید که به کمال  قاضیان همه نایبان پادشاهند و بر

دارد و خرید و فروختها مرتبّ همچنین به هر شهری محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخها راست می«. »باشد

ط تمام کند تا غشی و دارد تا اندر آن راستی رود. و در همۀ چیزها که از اطراف آرند و در بازارها فروشند احتیامی

یانتی نکنند و سنگها راست دارند و امر معروف و نهی منکر بجای آرند و پادشاه و گماشتگان پادشاه باید که دست خ

او قوی دارند که یکی از قاعدۀ مملکت و نتیجۀ عدل این است و اگر جز این کند درویشان در رنج افتند و مردم 

 (.56« )که خواهند فروشندانکه خواهند خرند و چنبازارها چنان

الملک به روحیات و تمایلات و افکار مردم وطریق سلوک با آنان در خلال بسیاری از معرفت خواجه نظام

دهد آشکارست و به همین شیوه توانسته است مدتی دراز مملکتی بدان وسعت را اداره کند. مثلاً دستورهایی که می

هرکه را ندیمی فرمودند باید که هیچ عمل نفرمایند که به حکم انبساط که بر »گوید: جا که میاز این قبیل است آن

این قوم که مجلس خاص را شایند »(. نیز 154تا  113« )بساط پادشاه دارد دراز دستی کند و مردمان را رنج رساند

 (. 153« )باید که معدود باشند



 سر راه او هیأت مختلف بر فروش ـ که به سه هاگر داستان سه صرّه زر بخشیدن خواجه به دفعات به مردی تر

حسن سلوک او با  سخاوت و ای است ازـ راست باشد، نمونه 65را بازشناخت الملک اوحاجت خواست و نظام آمد و

 مردم و نیز هوشیاریش.

دهد و الملک را نشان میگریهای نظامرفتار و چاره طرز (، مذکورست270)ص السلفتجارب این روایت که در

چون از ساختن نظامیه فارغ شد خازنی دارالکتب به شیخ ابوزکریای خطیب تبریزی داد و او هرشب »یادکردنی است: 

ای که رسم است به خواجه مطالعهخوردی و شاهد آوردی و امثال این حرکات. یکی از بوّاب مدرسه چنانشراب

زکریا بنمود. خواجه گفت: من هرگز این معنی باور نکنم. پس در شبی از شبها متنکرّوار در  شیخ ابو نوشت و حال

مدرسه آمد و بربام دارالکتب رفت و از روزن فرو نگریست. شیخ ابوزکریا به همان معاملۀ معلوم مشغول بود. خواجه 

شیخ ابوزکریا مضاعف گردانید و براتها بفرستاد. هیچ نگفت و به خانه رفت و بامداد دفتر نظامیه بخواست و مشاهرۀ 

موصل را گفت: شیخ را از من خدمت برسان و بگوی به خدای که من ندانستم که شیخ را اخراجات بسیارست وگرنه 

بدین قدر مشاهره راضی نبودمی. شیخ ابوزکریا بدانست که خواجه برحال او وقوف یافته است در خجالت افتاد و 

 .66«و دیگر برسرِ آن نرفت، چنین کنند بزرگان چو کرد باید کارتوبۀ نصوح کرد 

از بیرون آوردن »خواجه در کشورداری به عمران و آبادی کمال توجه را داشت. پادشاه را به عمارت جهان 

رها ها و برآوردن حصاها و مزرعهکاریزها و کندن جویهای معروف و پلها کردن بر گذار آبهای عظیم و آبادان کردن دیه

ها و بر شاهراهها رباطها کردن و ساختن مدرسه« و برآوردن بناهای رفیع و نشستگاههای بدیع و ساختن شهرهای نو

از سر »ها میان مردم (. به مسأله آبیاری و تقسیم آب رودها و کاریزها و چشمه14علمان سفارش کرد )از جهت طالب

آن ظلم رود خیانت کرده باشد  آب است، چون در عمارت به»دقت مخصوص داشت، زیرا « انصاف و برعادت قدیم

 .67«و برکت از جهان بکلی مرفوع گردد

مالیات را  که جاری بود گوید که در قدیم عادت براینمی آل سلجوق دولةتاریخ عمادالدین کاتب اصفهانی در »

دید که اوضاع نواحی مملکت مختل  الملک. نظام68را صرف لشکریان کنند، و هیچ کس دارای اقطاع نبود بگیرند و آن

شود، اراضی را میان لشکریان قسمت کرد و حاصل و درآمدِ آنها را بابت مواجب است و از آنها مال زیادی حاصل نمی
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به ایشان واگذاشت. این امر داعی و محرّض ایشان برآباد کردن زمینها شد و اندک زمانی نگذشت که املاک به بهترین 

 .69«دحال و صورتی درآم

کرد روی بود و ملکشاه را نیز به پیروی از این اصل دعوت میخواجه در کار سیاست در هر باب معتقد به میانه

 باشد، و یک مرده تدبیر یک تنه چون زور»شمرد، که کارِ جهانداری مشورت و رأی زدن را لازم می ( و در305-306)

 سیاست و برای مشورت در«. رأیی باشد ضعیف از کارها در ناکردن مشورت و تنه چون زور ده مرده باشد... تدبیر ده

 (.117 ،116 ،114) داندمی را شایسته جهاندیدگان پیران و و دانایان مملکت

ای نیست که در آن روزگار در باب ملُک و ملتّ مورد اعتنا باشد و خواجه در کتاب ارجمند بر روی هم، نکته

« این جهان روزنامۀ ملوک است»ته باشد. علاوه بر این، مردی که معتقد است و پرمغز خود راجع به آن سخن نگف

یافته آن را چاشنی کتاب کرده و از این راه هم داستانهای  ( هرجا روایت و حکایتی از گذشتگان مناسب موضوع303)

بعضی از این  انگیزی در تأیید آراء خود فراهم آورده و هم حلاوتی محسوس به کتاب خویش بخشیده است.عبرت

. اکثر آنها چون داستان عمرولیث نکات 70ای از آنها روایات تاریخی استتر و پارهحکایتها کوتاه است و بعضی مفصل

که امیر صفّاری وقتی پس از شکست از اسماعیل سامانی دید باریک و قابل تأملی از گردش روزگار در بردارد، چنان

عبرت گیرید که »دوید، به نگهبانان گفت: ابه به گردنش افتاد و سرگردان میسگی در تابۀ غذای او سر کرد و حلقۀ ت

(. از جمله برخی 26« )برد!کشید و شبانگاهی سگی برداشته و میمن آن مردم که بامدادان مطبخ مرا چهارصد شتر می

(، حکایت بهرام گور و راست 73-62اینهاست. حکایت امیر ترک و معتصم ) نامهسیاستداستانهای قابل ملاحظۀ 

(، حکایت دزدان کوچ و بلوچ 57-56(، حکایت مستی علی نوشتگین )51-41(، حکایت ملک عادل )40-30روشن )

(، حکایت 104-94(، حکایت عضدالدوله و قاضی ظالم )91-90(، حکایت سلطان محمود و عامل نافرمان )80-80)

     (، حکایت انوشیروان و پیرسالخورده 164-163(، حکایت موسی و فرعون )109-105ان محمود و قاضی ظالم )سلط

(، حکایت عمر و زن درویش 183-180الرشید )(، حکایت هارون176-172حرس ) (، حکایت مأمون و دو امیر167)

(، حکایت مسعود 188-185گین )(، حکایت رئیس حاجی و سگ گر185میش آواره ) (، حکایت موسی و183-185)

(، و امثال اینها. البتّه از آوردن هریک از این حکایات و روایات خواجه مقصودی 303-302بن محمود و بدهکاری او )

و مانند این حکایات بسیارست. این قدر بدان یاد »شویم: رو میکه با اشاراتی از این قبیل در نوشتۀ او روبهدارد چنان

و گماشتگان را چگونه  اندهد عالم بداند که همیشه خلفا و پادشاهان میش را از گرگ چگونه نگاه داشتنکردم تا خداون
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 (.73« )اند و عزیز و گرامی داشتهاند و دین اسلام را چه قوتّ دادهاند و از جهت مفسدان چه احتیاط کردهمالیده

آهنگ. هر ها کوتاه است و خوشست. جملهساده و روشن و زیبا نامهسیاستاز این همه گذشته، نثر کتاب 

ای است کامل و خوب از موضوعی در نهایت تمامی و وضوح بیان شده است، نه چیزی زیاد دارد و نه کم و نمونه

 دانی هنگام مطالعۀ آن از کنهنثری بلیغ. انشای آن چندان با طراوت و زنده است که نه تنها از پسِ قرنها هر فارسی

که به قول برد با آنشود بلکه از روانی و شیوایی و استواری نثر کتاب لذت مینویسنده باخبر می مفاهیم و مقاصد

این کتاب به سبب روانی و لطافت عبارت و اهمیت عامّی که داشته است دست به دست »الشعرای بهار شادروان ملک

ت و اصطلاحات آن دست اشک در عباربیگردیده است و  انصاف و نااستواررسمی کاتبان بیگشته... و دستخوش بی

 .71«اندبرده شده و از صورت اصلی دورش ساخته
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